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موضع فان فانی

روز گذشته یادداشتی از علی اصغر فانی، از وزرای آموزش و پرورش دولت 
حســـن روحانی در صفحه اول روزنامه اعتماد منتشـــر شـــد که علی رغم 
یر ســـایه حواشی ایجاد شده حول تیتر یک  اهمیت بالایی که داشـــت، ز
ایـــن روزنامـــه، آنطـــور کـــه باید به آن توجه نشـــد و من را یـــاد یک حکایت 
یـــان جنگ  مشـــهور انداخـــت. نقـــل اســـت یک افســـر آلمانـــی که در جر
یـــس دیـــدن می کرد، وقتی نگاهش  جهانـــی دوم از کارگاه پیکاســـو در پار
به تابلوی گرنیکا افتاد از آشـــوب نوگرایانه  ای که در این نقاشـــی مشـــهود 
بود یکه خورد و از پیکاســـو پرســـید : »این کار شماست؟« و پیکاسو آرام 

پاســـخ داد: »نه، کار شماست!«
حقیقتا بعد از مرور خط به خط این یادداشت انگشت به دهان ماندم 
کـــه چطور می شـــود یکـــی از اصلی ترین مســـببان بحران تامیـــن معلم در 
یتش در وزارت  ی با زمـــان مدیر ، ضمـــن خاطره باز نظام آموزشـــی کشـــور
آموزش و پرورش ســـهمی از نابســـامانی موجود را گردن نمی گیرد و تازه به 
وضعیـــت موجود منتقد هم هســـت و سیاســـت های کلان تربیت معلم 

یر سوال می برد.  را هم ز
یتـــش در وزارت  92 و در زمـــان مدیر کـــه در ســـال  علی اصغـــر فانـــی 
آموزش و پـــرورش ناظـــر بـــه مســـاله اســـتخدام معلـــم گفته بـــود چند هزار 
یتی  یم، حالا منتقد کمبود معلم در کشـــور شـــده و تز مدیر معلم مازاد دار
هـــم بـــرای اداره نظـــام آموزشـــی کشـــور می دهد. فانی که همان ســـال ها و 
بعـــد از آن بارهـــا و بارهـــا حـــرف از مازاد معلم و نیـــرو در آموزش و پرورش 
یت خـــودش بر نظام آموزش و پرورش کشـــور بیش  مـــی زد، در زمـــان مدیر
ینی داشته باشند  ن اینکه جایگز از 120 هزار معلم بازنشســـته شـــدند بدو
و مضـــاف بـــر این هر ترفند و سیاســـتی را هم پیـــش گرفتند تا به جایگاه 
و نقـــش دانشـــگاه فرهنگیـــان لطمـــه بزننـــد و این مســـیر را بـــرای تربیت 
و تامیـــن معلـــم بایکـــوت کننـــد. منتهـــا حـــالا قلم فرســـایی می کنند و در 
جایگاه دانای کل، نســـخه انتقادی و پیشـــنهادی برای وضعیت موجود 
ن رفت از آن می نویسند. آنقدر هم خیال شان راحت است  و راه های برو
یتی در نظام آموزشـــی کشـــور واقفند که ابایی  و دلخوش، به ضعف مدیر

از این تناقض گویی ها ندارند. 
در تمـــام ایـــن ســـال ها کـــه پیگیر شـــبکه مســـائل نظـــام آموزش و پرورش 
کشـــور بودم، کمتر کســـی را دیدم و پای حرف هایش نشســـتم که مدافع 
سیاســـت های فانـــی در ایـــن حوزه باشـــد. حتی وزرایی کـــه قبل و بعد از 
یه های  او در همان دولت روحانی مســـئولیت گرفتند هم از منتقدان رو
ی  ی هایی که برای تامین نیرو یل گذار فانـــی بودنـــد. هم منتقد ادعاها و ر

انسانی داشت و هم تلاش بی وقفه ای که برای خروج دانشگاه فرهنگیان 
کارآمدی های مدیریتی در  می کرد. اما خب حالا که عمق نابسامانی ها و نا
حوزه آموزش و پرورش بیشتر هم شده، بد نیست امثال فانی و همفکرانش 

ماهی خودشـــان را از این آب گل آلود بگیرند. 
مرور برخی اظهارات برای شرح این تناقض گویی ها هم بد نیست. خاطرم 
هســـت چند ســـال پیش، حمیدرضا حاجی بابایی، یکی دیگر از وزرای 
یح علت وضعیت نابســـامان کلاس های  آموزش و پرورش کشـــور در تشـــر
درس و کمبود معلم در کشور با اشاره به نقش فانی در وضعیت پیش آمده 
ی بیفتیم که همین دوســـتانی که در ســـال 92 به  گفت: » چرا باید به روز
یســـی ها، نهضتی ها،  مـــا اعتـــراض می کردنـــد و می گفتند  همه حق التدر
خدماتی ها و آشـــپزها را معلم کرده اند،  امروز به جایی برســـند که شـــاهد 
ی روستاها مدارس نوبت اول دبیرستان به علت نداشتن  باشیم در بسیار
معلـــم تعطیل شـــده اند. نـــرم 22.5 دانش آموز درهرکلاس بـــه بالای ۳0 نفر 
رســـیده اســـت. چرا دانشـــگاه فرهنگیان را تعطیل کردند و کار به جایی 
رســـید کـــه رهبری به دانشـــگاه فرهنگیـــان رفتند؟ اینها را باید پاســـخگو 
باشند. اینها معتقد بودند که باید آموزش و پرورش را به بخش خصوصی 
بدهیم، لذا معلمان بازنشسته می شدند و جای آنها معلم نمی گرفتند.«
لب مطلب اینکه جامه انتقاد به وضعیت آموزش و پرورش در کشـــور به 
یادی زار می زند. امثال علی اصغر فانی که خود سبب ساز  تن بعضی ها ز
وضعیـــت موجـــود و کمبودهـــا در تامیـــن معلـــم بـــرای کلاس های درس 
ن رفت از این وضعیت ارائه می کنند  هستند و راهکارهایی هم برای برو
و همچنان هم برخلاف سیاست های کلان کشور و مدنظر رهبری  شأن 
دانشـــگاه فرهنگیـــان و تربیت دبیر شـــهید رجایی را رعایـــت نمی کنند، 
بهتر اســـت گذشـــته را مرور و از تک تک دانش آموزانی که همچنان بعد 
از گذشت سه ماه از آغاز سال تحصیلی معلمی سر کلاس شان نیست 
ی  ی وزرای آموزش و پرورش مبنی بر خصوصی ســـاز یـــا به خاطـــر ایدئولوژ
یس معلمان  ینه ها مجبور به نشستن پای حرف و تدر آموزش و کاهش هز
آموزش ندیده و کم کیفیت هستند، عذرخواهی کنند و به این سوال هم 
گر پیشـــنهادی برای بهبود شـــرایط هست، چرا همان  پاســـخ بدهند که ا

موقع به کار گرفته نشـــد تا به این روز و احوال نیفتیم. 
قبل تـــر هـــم گفتیـــم و حـــالا هم مـــرور می کنیم کـــه گره مســـائل و مصائب 
موجـــود در نظـــام آموزش و پـــرورش کشـــور چیـــزی فراتر از ایـــن کمبود ها و 
آن مازادهاســـت. مســـاله در نوع نگاه به نظام آموزشـــی در منظومه فکری 
وزرایی است که هرکدام در زمان تصدی مسئولیت یک هدف را دنبال 
ی هم و غم  ن سپار ی دوش این وزارتخانه و برو کردند و آن هم کاهش بار رو
خانواده ها برای تزهای ســـرمایه دارانه اســـت؛ گرهی که چپ و راســـت، 

انگیـــزه ای برای باز کردن آن ندارند. 

تحولات افغانستان؛ هفته  ای نگران  کننده
برای حوزه فرهنگ و تمدن فارسی  

در روزهایی که تحولات سیاسی و نظامی در غزه توجه اکثر رسانه های خارجی و داخلی را به خود معطوف 
کرده است، در افغانستان نیز شاهد رخدادهای مهمی بوده ایم که می توان آنها را در چهارچوب چند حوزه 

معین مورد تفکیک و بررسی قرار داد:                                                                     
1. حوزه سیاسی: طی روزهای گذشته شاهد دو رخداد مهم در حوزه تحولات سیاسی افغانستان بوده ایم؛ 
رخدادهایی که به ظاهر در دو مسیر کاملا متمایز به وقوع پیوسته و هر یک می تواند وضعیت متفاوتی از شرایط 
« نماینده مستقل دبیر کل سازمان ملل در رابطه  این کشور را ترسیم کند. انتشار گزارش »فریدون سینیور اوغلو
با اوضاع فعلی افغانستان یکی از همین موارد بود که بازتاب های زیادی را به دنبال داشت. در این راستا اگر چه 
طالبان منتقد بخش هایی از این گزارش به ویژه مواردی چون تشکیل یک گروه تماس، پایبندی طالبان به 
تعهدات بین المللی، لزوم تشکیل دولت فراگیر و گفت وگوی بین الافغانی بودند، اما از کلیت گزارش راضی 
به نظر می رسیدند؛ چرا که از یک سو دنیا را به تعامل هر چه بیشتر با طالبان فرا می خواند و از سوی دیگر بر 
حل سریع معضلاتی مانند دارایی های مسدود شده افغانستان و بازنگری در رژیم تحریم ها علیه این کشور 
تاکید داشت. بدین ترتیب در شرایطی که این گزارش پیشرفت بزرگی برای طالبان به شمار می آمد، گروه های 
، حقوق زنان و دیگر مخالفان طالبان عکس العمل منفی شدیدی در برابر آن نشان داده و  مدافع حقوق بشر
توصیه های آن را به مماشات و تعامل با طالبان تعبیر کردند.                                                                                                                          

اما در حالی که به نظر می رســـید گزارش نماینده دبیرکل ســـازمان کفه سیاســـی را به ســـمت طالبان سنگین  
می کند، برگزاری نشستی در مسکو با حضور مخالفان برجسته امارت اسلامی طالبان از جمله احمد مسعود، 
می توانست پیامدهایی معکوس برای آنها به دنبال داشته باشد. صرف نظر از اینکه جلسه به دعوت یکی 
از احزاب سیاسی روسیه و در غیاب مقامات برجسته دولتی این کشور برگزار شد و همه مخالفان طالبان 
نیز در آن حضور نداشتند؛ نفس برگزاری آن در یکی از کشورهای بزرگ ذی نفع در مسائل افغانستان درخور 
توجه بوده و ناکامی برای طالبان تلقی می شد. عکس العمل سخنگوی طالبان در مذمت اقدام روس ها در 
میزبانی از مخالفان شان هم دقیقا در همین راستا قابل توجیه و تفسیر است، به ویژه با درنظر گرفتن این مهم 
که به فاصله کمی بعد از برگزاری این اجلاس، شاهد وقوع چندین انفجار در کابل و برخی دیگر از ولایات 
افغانســـتان و در واقع قدرت نمایی مخالفان طالبان بودیم. اما شـــاید ســـوال مهم این باشـــد که آیا می توان در 
میان این دو تحول متفاوت خط ارتباط و اتصالی برقرار کرد؟ هر چند پاسخ صریح دشوار به نظر می رسد، 
اما این تحلیل دور از ذهن نیســـت که انتشـــار گزارش ســـازمان ملل و بالا رفتن احتمال شناســـایی طالبان از 
سوی آمریکا و جوامع غربی، روسیه را به سوی انجام یک مانور سیاسی هشدار آمیز به طالبان و در کنار آن 

آمریکا و غرب سوق داده باشد.                        
2. حوزه امنیتی: اقدام تروریســـتی در به شـــهادت رســـاندن دو عالم بر جســـته شیعه در هرات را شاید 
بتوان مهم ترین تحول امنیتی افغانســـتان در روزهای اخیر برشـــمرد. اگرچه هیچ گروهی تا کنون مســـئولیت 
این حمله را بر عهده نگرفته و حتی احتمال آن وجود دارد که همچون گذشـــته داعش مســـئول شـــناخته 
شود، اما نتیجه هرچه که باشد چیزی از بار مسئولیت طالبان در این مورد کم نمی کند. در چند هفته اخیر 
حملات تروریســـتی به جامعه تشـــیع افغانســـتان به شدت اوج گرفته چنان که در کنار ترور اخیر می توان به 
چندین انفجار تروریستی در مساجد و دیگر اماکن تجمع آنها اشاره کرد. در وهله اول شاید ارائه این تحلیل 

که برخی با نیت برهم زدن روابط میان شیعیان و امارت اسلامی طالبان دست به چنین اقداماتی می زنند، 
چندان هم بی ربط و خارج از چهارچوب به نظر نرســـد. اما ســـوال اساســـی این اســـت که طی دو سالی که از 
استقرار امارت اسلامی در افغانستان می گذرد، چرا هیچ یک از عوامل این اقدامات و ترورها توسط طالبان 
شناسایی و دستگیر نشده اند؟ در این راستا حاکمان کابل حتی برای ظاهر سازی هم که شده هیچ گونه 
سعی و تلاشی از خود نشان نداده اند تا حداقل این امیدواری به وجود آید که آنها پیگیر چالش های امنیتی 
شـــیعیان هســـتند. نتیجه این است که وقوع چنین رخدادهایی به همراه تحولات دیگری همچون حذف 
شـــیعیان از ســـاختارهای سیاسی همچون شـــورای علما، در نهایت منجر به تقویت احساس سرخوردگی 

شیعیان از امارت اسلامی طالبان خواهد شد.                                                                                          
ک ترین تحولات افغانستان در روزهای  3. حوزه فرهنگی و تمدنی: اما مهم ترین و در عین حال درنا
اخیر را باید در حوزه فرهنگی و تمدنی جست وجو کرد. از زمان استقرار مجدد نظام طالبان در افغانستان 
گزارش ها و اخبار متعددی در زمینه تلاش ها برای تضعیف حوزه فرهنگ و تمدن فارسی در این کشور منتشر 
شده است. در روزهای گذشته نیز وقوع برخی رخدادها موجب تقویت این باور شده است که طالبان به دنبال 
فارسی زدایی از تاریخ و فرهنگ افغانستان هستند. نخستین بحث ها در این زمینه وقتی مطرح شد که ملا 
، معاون نخســـت وزیر طالبان به رغم بهره گیری دو کشـــور از حوزه تمدنی و به ویژه زبان مشـــترک، با یک  برادر
مترجم زبان فارسی در تهران حاضر شد. عدم استفاده او از زبان فارسی آن هم در شرایطی که تسلط کاملی 
بر آن دارد، می توانست چه مفهومی داشته باشد؟ پاسخ این سوال را احتمالا بتوان در برخی اقدامات اخیر 
طالبان در داخل افغانستان جست وجو کرد. در این راستا تخریب نگاره سنگ کاری شده مولانا جلال الدین 
بلخی در مزار شریف بازتاب منفی فراوانی در میان مردم و دوستداران فرهنگ و زبان فارسی بر جای گذاشت، 
البته طالبان پیش از این هم نسبت به تخریب بنایی معروف به »دیوار نخبگان« اقدام کرده بودند؛ دیواری 
که تصاویر و آثاری از 20 نفر از شعرا و ادیبان فارسی را در خود جای داده بود. مقارن با تخریب سنگ نگاره 
مولانا، رئیس تازه منصوب شده دانشگاه بلخ هم در دستورالعمل صریح به کارگیری و استفاده از هرگونه واژه 
بیگانه در مکاتبات این دانشگاه را ممنوع اعلام می کند؛ البته نکته بسیار دردآور ماجرا این است که او در 
حالی واژگانی چون دانشـــگاه و دانشـــکده را بیگانه بر می شـــمرد که در متن دستور خود از به کارگیری واژه ای 

مانند »ترانسگریپت نمرات« ابایی ندارد.                                              
در هر حال توجه به چنین مواردی باعث شـــده تا بســـیاری از ادبا و علما و همچنین دوســـتداران زبان فارســـی در 
افغانستان نسبت به آینده زبان فارسی در افغانستان هشدار دهند. بر همین اساس در جریان برگزاری سی و یکمین 
هفته کتاب در تهران که با شـــعار »آینده خواندنی اســـت« برگزار شـــد، آقای کاظم کاظمی یکی از مفاخر ادبیات 
فارسی افغانستان، در بیانی هشدارآمیز اعلام می کند که با توجه به روندی که در حال طی کردن آن هستیم، آینده 
در افغانستان نه خواندنی، بلکه »ترجمه کردنی« خواهد شد. ابوطالب مظفری یکی دیگر از شعرا و اساتید حوزه 
ادبیات فارسی افغانستان هم در گفت وگویی نسبت به آینده زبان فارسی و احتمال رخدادی مشابه با آنچه که 
برای این زبان در هند رخ داد تذکر داده و با روند کنونی این نسل را احتمالا آخرین نسل شعرا و ادبای زبان فارسی 
در داخل و خارج از افغانستان بر می شمرد. در چنین شرایطی به نظر می رسد که نگاه فارسی زبانان و ادبای زبان 
فارسی در افغانستان به ایران و عکس العمل هایش در برابر این اقدامات طالبان دوخته شده است. اگر چه برخی 
خبرها حکایت از این دارد اقداماتی در حمایت از زبان فارسی در افغانستان از سوی جمهوری اسلامی صورت 

گرفته است، اما به طور قطع با توجه به هجمه ها، نیازمند کاری دقیق تر ، شفاف تر و با قوت بیشتر هستیم.
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برادر گرامی جناب آقای کارگذار 
مصیبت وارده را تسلیت گفته، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت 
یم.  و مغفرت الهی و برای شما و خانواده محترم    تان صبر و اجر مسالت دار
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